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جشن عروسان در : جشن تكريم و احترام عروس و مادرشوهر
  چشمه گلشاخاتون

  1مهدي هنرمند رحقي
آبـاد،   در سه كيلومتري روستاي رحق از توابع كاشان، در دره سرسبز صـالح 

هـاي زيبـاي بـادام،     هاي سر بـه فلـك كشـيده رحـق، در دل بـاغ      در دامنه كوه
 . وجود داشت» چشمه گلشاخاتون«اي جوشان و با صفا به نام  چشمه

شد كـه همـه آنهـا يـك      هايي گفته مي ها و حكايت هقص ،درباره اين چشمه
دختري عفيف و پاكـدامن بـود كـه     ،»گلشا خاتون«مون داشتند و آن اينكه مض

ه در ايـن در  ،دشمناني كـه قصـد جـان او را داشـتند     براي در امان ماندن از شرّ
 پـس يابـد،   آبي براي وضو نمـي و رسد  و چون وقت نماز فرا مي شود ميپنهان 

ن صداي آب را از زيـر  كند تا بتواند آبي براي وضو بيابد، ناگها خالصانه دعا مي
بينـد،   اي در حال جوشش مي شنود، به اذن خداوند متعال چشمه تخته سنگي مي

ايستد تا نماز  به سمت قبله مي گيرد و ميپس از شكرگزاري با خوشحالي وضو 
                                                      

ش در .ه1318ناپـذير و بـا صـفاي كاشـان در سـال       آقاي مهدي هنرمند رحقـي فرهنگيـار خسـتگي   . 1
هجـري   1347همكاري ايشان با واحد فرهنگ مردم از سـال  . ز توابع كاشان به دنيا آمدروستاي رحق ا

مرحوم انجوي شيرازي شروع شد كه اين همكاري ارزشمند تـاكنون   »فرهنگ مردم«شمسي و با برنامه 
عـلاوه   ،براي گردآوري و ضبط هر موضوع ،همچون ديگر فرهنگياران كوشا ،هنرمند رحقي. ادامه دارد

هاي سالخوردگان باتجربه  ت و ريزبيني خاصي پاي صحبتبا دقّ ،هاي شخصي اطلاعات و ديده بر ثبت
گردآوري بسـياري   ،ت فرهنگي وياليثمره چندين دهه تلاش و فع .نشيند و افراد مطلع و آگاه رحق مي

سـاماني تنظـيم    شايسـته بهرامـي   از سوياين مقاله . از آداب و رسوم و فرهنگ مردم رحق كاشان است
 . شده است
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خواهد  شنود و از خداوند متعال مي ناگهان صداي پاي چند اسب را مي. بخواند
شـود و دختـر    در همان لحظه كوه شكافته مي. دتا او را از شرّ دشمنان حفظ كن

هـاي   فرداي آن روز وقتي صـاحبان بـاغ  . گردد پاكدامن در آغوش كوه پنهان مي
بيننـد كـه از دل كـوه     اي زلال بـا آبـي گـوارا مـي     روند، چشمه بادام به آنجا مي

اي كه به نام گلشاخاتون معروف و محلّ برگـزاري بسـياري    چشمه ؛جوشيد مي
جشـن  «ها، برگـزاري   يكي از اين جشن .هاي مردم رحق شد جشن از مراسم و

در روز سيزده فروردين و در كنار چشمه گلشاخاتون با شـور  كه  بود» عروسان
  .شد ميو صفاي بسيار برپا 

كدخداي روسـتاي رحـق، بـراي هشـت تـا       در به در شب سيزدهدر گذشته، 
فرسـتاد و از   پيغـام مـي   ،دوازده نفر از جوانان چالاك، ورزيده و بااخلاق رحق

ريـزي و تقسـيم وظـايف و صـحبت دربـاره       كرد تا براي برنامه آنان دعوت مي
اين جوانـان، بـراي تـأمين امنيـت جشـن و      . اش بروند برگزاري مراسم به خانه

در اطراف محـلّ برگـزاري جشـن نگهبـاني      ،كنندگان آسايش و آرامش شركت
  .دادند مي

ري اين جشـن باشـكوه خـانوادگي مـورد     جوانان رحق از اينكه براي برگزا
سـپس  . رفتنـد  با سربلندي و شادي به منزل كدخدا مي ،بودند  اعتماد قرار گرفته

انـد و   كرد كه براي جشن انتخـاب شـده   به آنان اعلام مي به طور رسميكدخدا 
  .بايد فردا صبح زود براي محافظت و نگهباني در جشن آماده شوند

الي كه هر كدام يك چوب به طـول يـك متـر    صبح روز بعد، جوانان در ح 
بـراي هـر كـدام از     هم كدخدا و رفتند به در خانه كدخدا مي ،در دست داشتند

، كرد ميهاي لازم را به آنان  اي مشخص و آخرين توصيه وظيفه ،جوان نگهبانانِ
داد و آنــان را بــه محــلّ انجــام  ســپس غــذا و توشــه آنهــا را بــه دستشــان مــي

  . ساخت مي مأموريتشان روانه
دين سال گذشته تا بـه  رهايي كه از سيزده فرو خانواده  در روز جشن، تمامي

بودند، عروسان خـود را بـراي     و عروس آورده  آن روز، پسرانشان ازدواج كرده
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هاي عروس و داماد نيـز   خانواده. كردند شركت در جشن گلشاخاتون دعوت مي
يريني و ميـوه و آجيـل و غـذا را    كه از روزهاي قبل اسباب و اثاثيه و نقل و ش ـ

گذاشـتند و   آماده كرده بودند، صبح زود وسايل را بر روي اسب يـا الاغـي مـي   
ساعاتي قبل از حركت نوعروسان، به همراه يك زن به محـلّ برگـزاري جشـن    

اين زنان مسئوليت پذيرايي و ميزباني از افراد و نيز چيدن و جمع  ؛فرستادند مي
  . بر عهده داشتندكردن وسايل را در جشن 

زنـاني كـه   . شـد  شور و نشاطي برپا مي در گلشاخاتون ،قبل طلوع آفتاباز 
كه يكي كردند و اثاثيه را  ها را پهن مي با سليقه و ذوق فراوان فرش ،آمده بودند

  . كردند چيدند و سفره پذيرايي را با هم آماده مي ميرسيد،  يكي مي
مادرشوهر خود در ميدان رحق جمـع   ها به همراه همه نوعروس ،اول بامداد

در ميـان شـور    ،عروسان در حالي كه چادر سفيد بر سر داشتند سپس. شدند مي
سـاكنان  . كردنـد  جشن حركت مي به طرف محلّ ،و نشاط زنان و دختران اقوام

هـاي خـود را جـارو     روستا، طول مسير تا محلّ برگزاري جشن، جلـوي خانـه  
هاي پاك و تميز  ها و همراهانشان از كوچه وسپاشيدند تا عر زدند و آب مي مي

ماندند و بـه محـض    همچنين آنها با نقل، شيريني و اسفند منتظر مي. عبور كنند
كردنـد، اسـفند بـر آتـش      هـا، هلهلـه و شـادي برپـا مـي      رسيدن كاروان عروس

تعـارف    گفتند، نقل ها و همراهانشان تبريك مي ريختند و جشن را به عروس مي
همين برنامـه   ،در تمام طول مسير. نمودند ميچند قدم آنها را بدرقه  كردند و مي

  .شد روستاييان اجرا مياز سوي با مهرباني و محبت 
نگهبانـان مراقبـت    ، از سويمحلّ برپايي جش تا شعاع پانصد مترياطراف 

شد و هيچ مرد و پسر پنج سال به بالا اجازه نزديـك شـدن بـه آن محـل را      مي
آنها با آرامش خيـال در   تاين جشن مختص بانوان و دختران بود زيرا ا. نداشت

 ،ها از قبل با حوصله و سليقه هر چـه تمـامتر   سفره. بنشينندكنار هم دور سفره 
). گرفـت  اين پـذيرايي قبـل از صـبحانه انجـام مـي     ( شد مي  براي پذيرايي چيده

هــا در طــرف ديگــر  مادرشــوهرها سرتاســر ســفره در يــك طــرف و عــروس 
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ايـن مـدل    .روي مادرشوهر خود بـود  شستند، به نحوي كه هر عروس روبهن مي
نشستن براي اين بود كه هر كدام از مادرشوهرها بتواننـد از عـروس خـود بـه     

  . خوبي پذيرايي كنند
عاملي مـؤثر در تحكـيم    ،نشاط و تفريح و اين جشن علاوه بر ايجاد شادي

ها و مادرشوهرها و فاميل هر دو  روابط و افزايش مهرباني و محبت بين عروس
كرد تا در پذيرايي، احتـرام   هر مادرشوهري تلاش مي ،در روز جشن. طرف بود

كوشـيدند تـا    ها نيز مي و توجه به عروس خود از ديگران پيشي بگيرد و عروس
در اين روز به حـدي بـه همـه    . هاي آنان باشند با ادب و احترام قدردان محبت

هـاي سـال در اذهـان آنهـا      گذشت كه خاطره خوش آن روز تا سـال  خوش مي
  . ماند بست و شيريني اين همه محبت و مهرباني در دلشان باقي مي نقش مي

هاي  ها و شيريني ، نقل، شيريني، خوراكي از حاضران با انواع آجيل ،در سفره
خوردنـد تـا يكـي از     هيچ يك از افـراد چيـزي نمـي    اماشد،  ميمحلّي پذيرايي 

تـرين و   قبـول داشـتند و معمـولاً مسـن     نظـر  ها كـه همگـي او را از هـر    خانم
در اين . گفت االله مي كرد و بسم ترين بانوان مجلس بود، به همه تعارف مي مؤمن

در ميـان  شادي، شور، نشاط و هلهله زنان  و بردند هنگام بقيه دست به سفره مي
شـد،   پيچيد، مهرباني بـين افـراد رد و بـدل مـي     هاي بادام  اطراف چشمه مي باغ

زد و عطر خوب يكدلي و صميميت و صـفا همـه جـا پراكنـده      محبت موج مي
  . گرديد مي

هـا   ها و فنجان عطر را در استكان رنگ و خوش دم خوش ميزبانان، چايي تازه
وزيـد   ملايم مـي   هر از گاهي نسيمي. دندكر ريختند و از مهمانان پذيرايي مي مي

داد  ها تكان مـي  هاي سفيد و صورتي بادام را از روي درخت شكوفه  و به آرامي
  .ريخت ها مي و بر سر مهمانان و عروس

شد،  باران و گلباران مهمانان، صداي شادي و هلهله بلند مي با هر بار شكوفه
ند و شـعرهاي شـاد و گـاهي    شد تعدادي از دختران جوان نيز دور هم جمع مي

  . خواندند طناّز مي
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آبـاد و در ميـان    در دره خـوش آب وهـواي صـالح    ،صداي خنده و شـادي 
ترها با ديدن اين همه شادي براي استمرار و  پيچيد و بزرگ  هاي بادام مي درخت

  .كردند ها در دل دعا مي ها وشادي جاودان بودن دلخوشي
ها از انـواع نـان    سفره ؛كردند سفره صبحانه را آماده مي ،در اين ميان ميزبانان

شـد و بـاز بـه     ها پر مي محلّي، پنير، كره، عسل، نيمرو، سرشير و ديگر خوراكي
  . نشستند همان ترتيب همه بر سر سفره مي

 ،بودنـد   اي از زنان فاميل كه آشـپزي جشـن را بـر عهـده گرفتـه      سپس عده
  . كردند هنرمندانه طبخ ناهار را شروع مي

هنوز بساط صبحانه جمع نشده بود كه كم كم بوي غذاهاي گوناگون همـه  
صداي همهمه صحبت كردن افراد با هـم،   ،پس از صرف صبحانه .پيچيد جا مي

بازي كودكان، خواندن شعر و پايكوبي دختران و حتّي صداي ملاقـه و كفگيـر   
داد تـا هـر    هم مـي خورد، همه و همه دست به دست  ها مي آشپزها كه به قابلمه

هـا سـهمي    تر شدن اين جشن در خـاطره  يك در با صفاتر شدن و به يادماندني
  .داشته باشند 

رفتنـد   شدن به وقت نماز، همگي به طرف چشمه گلشاخاتون مي  با نزديك 
و  گفت ايستاد و اذان مي گرفتند، يكي از دختران بر بالاي بلندي  مي و وضو مي

خواستند  خواندند و بعد از نماز از خدا مي مي رنماززنان در صفوف كنار يكديگ
عطـا   شـان پاكي و پاكدامني را در سراسر عمر همانند گلشاخاتون، نيز تا به آنان

  . فرمايد
گشـتند و در   دوباره به زير درختان بـادام بـازمي   ، همهپس از نماز و نيايش

كـرد،   ها كـه گـل مـي    صحبت. شدند نشستند و مشغول گفتگو مي جاي خود مي
اي و حكـايتي   گفتند و وقتـي قصـه   ترها از تجربيات و خاطرات خود مي بزرگ

هـاي خـود    كردند و بـه آموختـه   ترها با احترام گوش مي كردند، كوچك بيان مي
  . افزودند مي
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ميزبانان و آشپزها كه از صبح مشغول تدارك ناهار بـه بهتـرين و زيبـاترين    
بردند، البتهّ دختران نيـز در ايـن    مي در آخرين تكاپوي خود به سر ،شكل بودند

هـاي   سـبزي سـفره را از پونـه    دختـران تعـدادي از   .كردند كار به آنها كمك مي
چيدنـد و در آب چشـمه    لب چشمه و اطراف جوي آب مـي  معطربو و  خوش

و تعدادي نيز مقداري گل بنفشـه را   گذاشتند و با زيبايي در سفره مي شستند مي
در سرتاسـر   روييـد،  خوشبوست و كنـار جـوي آب مـي   هاي معطرّ و  كه از گل
منـد   ريختند تا مهمانان به هنگام صرف غذا از عطر و بـوي آنهـا بهـره    سفره مي

كردنـد و غـذاها را بـا     هاي آب را نيز از چشمه گلشاخاتون پر مـي  ظرف .شوند
شامي : ناهار جشن عبارت بود از .چيدند ها مي شده در سفره شكلي زيبا و تزيين

نظيـر و خوشـمزه    زمينـي بـي   زميني، كوكو سبزي، تاس كباب كه با سـيب  سيب
ها، به همراه نان محلي، ماست، دوغ  شد، انواع پلوها و انواع كباب رحق تهيه مي

  .و سبزي
االله و البتـه ذكـر صـلوات     ناهار خوردن را نيز به همان شيوه با تعارف بسـم 

در پذيرايي شايسـته و مناسـب   كرد تا  هر مادرشوهر تلاش مي. كردند شروع مي
  .سنگ تمام بگذارد ،از عروس خود

يكي از زنان ميزبان منقل اسفند را دور سفره و مهمانـان   پس از صرف غذا،
اي  سپس منقـل اسـفند را در گوشـه    پيچيد بوي اسفند همه جا مي و چرخاند مي
ا گذاشت تا هنگام اتمام جشن و برگشت از چشمه هر يك از افراد مبلغـي ر  مي

در سيني اين منقل بگذارند كه اين مبلغ بين افـرادي كـه غـذا را پختـه بودنـد،      
  . شد تقسيم مي

هـا را   اسباب و اثاثيه ،هاي ميزبان در پايان جشن، مادرشوهرها با كمك خانم
اي در كنــار هــم  كردنــد و هــر خــانواده وســايل خــود را در گوشــه جمــع مــي

آن بـود كـه جشـن بـه پايـان       تكاپوي جمع كردن وسايل به معني. گذاشت مي
در آخرين لحظـات همگـي در   . هاي خود بازگردند و بايد به خانه است رسيده

اي از آب گـواراي   شـدند و هـر يـك جرعـه     كنار چشمه گلشاخاتون جمع مـي 
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نوشيدند و همراه با هلهله و شادي با آن آب زلال و خوشـگوار و   چشمه را مي
دادند كه هرگز او را  شاخاتون قول ميكردند و به گل طبيعت زيبا خداحافظي مي

  . تا ابد همراه او باشند ،تنها نگذارند و با حفظ عفت و پاكدامني
نشستند و در حـالي   در هنگام خداحافظي، دختران دم بخت كنار چشمه مي

زدنـد، زيـر لـب چنـين زمزمـه       هاي كنار چشمه و جـوي را گـره مـي    كه سبزه
به مـراد خـودم برسـم و سـال ديگـه در      گلشاخاتون تو دعا كن من «: كردند مي

چنين روزي من هم از شركت كنندگان اصلي اين جشن باشم و بـه ديـدن تـو    
  ».بيايم

شسـتند و از   دست و صورت خود را در چشمه مـي  ،زناني كه بچه نداشتند
تـا سـال آينـده     خواستند تا براي حل مشكل آنهـا دعـا كنـد    خاتون پاكدامن مي
يكـي از   از سوي پايان جشن با شليك تيري .بيايند به جشن همراه با فرزندشان

شليك اين تير يك علامت بـراي نگهبانـان جشـن     در واقع،. شد مياعلام  زنان،
 شدند كه جشـن بـه پايـان رسـيده     نگهبانان با شنيدن صداي تير متوجه مي. بود

معمـولاً  . و به روستا بازگردندكنند توانند محلّ خدمت خود را ترك  و مي است
ها كه وضع مالي خوبي داشت، همـه نگهبانـان را بـراي     نواده يكي از عروسخا

  . كرد شام به منزل خود دعوت مي
ند و دسـته  دش ـ هـاي خـود مـي    كنندگان در جشن كم كم راهي خانه شركت

  . رسيدند گشتند و تقريباً غروب نشده به روستا مي جمعي همان مسير را بازمي
اي اين زنان براي استقبال از همسـر و  ه نزديك غروب، همسران و خانواده 

بـا   ،رسـيدند  پس از اينكه زنان مـي . شدند بستگان خود در ميدان رحق جمع مي
كردند و هر يك با همراهان خود بـه خانـه    صميميت از يكديگر خداحافظي مي

نشيني همراه بـا شـادي    اين شب. رفتند و شام را مهمان او بودند پدر عروس مي
هـا و   ها، قصـه  در اين مهماني شاد و به ياد ماندني، حكايت .افشاني بود و دست
هـا ماننـد انجيـر     چـره  شد و خانواده عروس نيز بـا شـب   ها رد و بدل مي خاطره

خشك، مغز بادام، گـردو، تـوت خشـك، برگـه، نخـودچي، كشـمش، سـيباله        
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بـه دو نـيم و خشـك     آن را هـاي خـوش عطـر و خوشـمزه رحـق كـه       سيب(
  .كردند و غيره از مهمانان خود پذيرايي مي دادهبو  و ذرت) كردند مي

هـاي شـاد و آموزنـده،     هـا و قصـه   با بيان حكايـت  كوشيدند ميترها  بزرگ 
هاي مفيد به فرزندان و نوادگان و جوانان نثـار   شادي و نشاط را به همراه تجربه

 ـ اترها و حاضر كوچك. نمايند . دادنـد  ت گـوش مـي  ن نيز با ادب، احتـرام و دقّ
  .يافت حالي و صفا تا پاسي از شب ادامه مييني با خوشنش شب

فرداي آن روز، كدخدا براي قدرداني از نگهبانان جشن، آنـان را بـه همـراه    
بـراي اسـتراحت و تفـريح بـه محـلّ درختـان كهـن در         ،ساير جوانان و مردان

هـاي   در واقع، اين روز به تفـريح و بـازي  . كرد هاي اطراف رحق دعوت مي باغ
توانسـت بـراي بـازي در     هر كس هرچه مـي  ،بنابراين. ختصاص داشتمردان ا

بردنـد و   اي چندين طناب همـراه خـود مـي    كرد؛ عده كوتاهي نمي ،آنجا بياورد
كردنـد و هـر    هاي تنومند درختان آويزان و تاب درست مي شاخه هها را ب طناب

» ادنشـيني ب«كردند كه به  نشستند و تاب بازي مي كدام به نوبت بر روي تاب مي
اي نيز با يك چوب و يك گـوي كـه قـبلاً خودشـان درسـت       عده. معروف بود
نشـاط  پر در دو گـروه بـه بـازيِ    ،در ميداني صاف، وسيع و هموار ،كرده بودند

  .پرداختند مي» الك دولك«
رفـت   ها مي تا دور دست كودكانهاي شادمانه و شور و هيجان  صداي فرياد

 ؛ گـويي يافـت  ادامه مـي  ها ساعت ها شد و  اين بازي افكن مي و در آسمان طنين
سالخوردگان نيـز در محيطـي   . شدند يك از دويدن و بادخوري خسته نمي هيچ

هـا را گـرم كننـد و بسـاط      كردند تا بتوانند غذا به دور از درختان، آتش مهيا مي
  . چاي را رو به راه نمايند

با فرا رسيدن وقت نماز، صداي اذان همه را به سمت چشمه آبي در همان  
. خواندند گرفتند و نمازشان را به جماعت مي وضو مي اهالي. كشاند نزديكي مي

در كنـار   ،كه با خود برده بودنـد  را نشستند و غذاهايي پس از نماز، كنار هم مي
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ن، ناهار را مهمان سـفره  در اين مهماني، نگهبانان روز جش. كردند هم صرف مي
  .كدخدا بودند

اســتراحت در زيــر ســايه درختــان، چــاي  پــس از صــرف ناهــار و انــدكي 
پـس از مـدتي نيـز شـاد و     . گفتنـد  نوشيدند و از خاطرات دوران گذشته مي مي

هـاي   شدند و با خوشحالي و شادي بـه همـراه خـاطره    سرحال راهي روستا مي
  .گشتند ن بازميهايشا به خانه ،خوب و فراموش نشدني

آفرين و پر از خـاطره بـود كـه در پايـان      مراسم اين دو روز به قدري شادي
هـا   سال ديگر با يكديگر گفتگو و درباره بايد »جشن عروسان«همه درباره  ،روز

 . كردند تبادل نظر مي آنهاي  و نبايد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


